
چكیده 
از آنجا كه درس شش�م دین و زندگي س�ال چهارم دورة 
متوس�طه به بحث پیرامون اختی�ار و ارتباط آن با توحید 
افعال�ي و تأثیر ای�ن اعتقاد در زندگي ف�ردي و اجتماعي 
مي پ�ردازد و آیات�ي را دال ب�ر وجود اختی�ار آدمي ذكر 
مي كند، همواره دانش آموزان این سؤال را مطرح مي كنند 
كه ما در قرآن با آیاتي مواجه مي ش�ویم كه بر جبر دللت 
دارند و به نظر مي رس�د با آیاتي كه دال بر اختیار هستند 
در تعارض اند. ش�ما این دو دس�ته آیات را چگونه توجیه 

مي كنید؟
بر آن ش�دیم این سؤال را كه از جملة شبهات اشاعره در 
زمین�ة جبر و اختیار نیز هس�ت، از زب�ان متكلمان دیني 
پاس�خ دهیم، باشد كه موجب غناي ادلة عقلي و نقلي در 

پاسخ به این سؤال گردد.

 كلیدواژه ها: اختيار، شبهه، اشاعره، تأويل

شبهة اشاعره و پاسخ خواجه نصیرالدین طوسي
ــتند،  ــلام هس ــه از جمله فرق كلامي اس ــاعره، ك اش
معتقدند انسان اختيار ندارد و آفرينندة عمل خود نيست 
ــري، 1362:  ــت )مطه ــه اعمال او مخلوق خداوند اس بلك
ــت كه  ــتناد به آياتي اس 170(. از جمله ادلة نقلي آنان اس
ــيْ ءٍ« )الزمر/  دلالت بر جبر دارند؛ مانند »الُله خالِقُ كُلِّ شَ

ــت، »خَتَمَ  ــد/ 16(: خداوند خالق هر چيزي اس 62 و الرع
الُله عَلی  قُلُوبهِِمْ« )البقره/7(: خداوند بر قلب هاي آن ها مهر 
ــدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً«  ــنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَ نهاد و »وَ مَ
)الانعام/125(: آن كس را كه خداوند بخواهد گمراه سازد، 
ــد( »وَ الُله خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُون«  ــينه اش را تنگ مي كن س
 )الصافات/96(: خداوند شما را و آنچه انجام مي دهيد، آفريد 

)شيرواني، 1388، 117(.

ــت كه اصل اختيار و آزادي  استاد مطهري معتقد اس
ــت به آنچه معتزله به آن  ــيعه تا اندازه اي شبيه اس در ش
معتقدند ولي فرق است ميان آزادي و اختياري كه شيعه 
ــت با آنچه معتزله مي گويد. اختيار و آزادي  بدان قائل اس
ــاوي است با »تفويض« يعني واگذاشته شدن  معتزله مس
ــيت الهي از تأثير و اين  ــان به خود و معزول بودن مش انس

البته محال است.
اختيار و آزادي مورد اعتقاد شيعه به اين معني است 
كه بندگان، مختار و آزاد آفريده شده اند اما بندگان مانند 
هر مخلوق ديگر به تمام هستي و با تمام شئون هستي و 
ــتمد از  ــأن فاعليت، قائم به ذات حق و مس از آن جمله ش
ــتند. اين است كه اختيار و آزادي  مشيت و عنايت او هس
ــطي است ميان جبر اشعري و  در مذهب شيعه، حد واس
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10. آيات دال بر حسرت  خوردن و پشيماني بر كفر و 
گناه و درخواست بازگشت.

آیاتي كه دال بر اضافه و نسبت فعل به انسان دارند
م«  )الانفال/ 53(: تا آنكه  ــهِ 1. »حَتَّی يُغَيِّرُوا ما بأَِنْفُسِ

آنان خودشان را تغيير دهند.
لَتْ لَكُمْ أنَْفُسُكُم « )يوسف/ 18(: نفس شما  2. »بَلْ سَوَّ

اين كار را براي شما آراسته است.
3. »مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بهِ « )النساء/ 123(: هر كس 

كار بدي كند، به آن جزا داده مي شود.
ــبَتْ رَهينَئ« )المدثر/38(: هر  ــسٍ بِما كَسَ 4. »كُلُّ نَفْ

نفسي در گرو چيزي است كه به دست آورده است.

آیات دال بر س�تایش مؤمن�ان بر ایمان و نكوهش 
كافران بر كفر و آیات دال بر وعده و وعید

ــون«  )الجاثيه/28(:  ــوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُ 1. »الْيَ
ــما  ــام مي داده ايد، به صورت پاداش به ش امروز آنچه انج

برگردانده مي شود.
ــم/37(: و ابراهيم،  ــذي وَفَّی « )النج ــمَ الَّ 2. »وَ إبِْراهي

همان كس كه وظيفة خود را به طور كامل انجام داد.
3. »لتُِجْزی  كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعی«  )طه/15(: براي آنكه 

هركس در برابر تلاش هايي كه كرده است جزا داده شود.
4. »مَنْ جاءَ باِلْحَسَنَئِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالهِا« )الانعام/160(: 
ــت ده چندان به او پاداش داده  ــنه آورده اس هر كس حس

خواهد شد.
ــا بالآخرئ«  نْي ــتَرَوُا الْحَيائَ الدُّ ــنَ اشْ ــكَ الَّذي 5. »أُولئِ
)البقره/86(: آنان همان كساني  هستند كه زندگاني دنيا را 

به بهای آخرت خريدند.
ــدَ إيمانهِِم«  )آل عمران/90(:  ــنَ كَفَرُوا بَعْ 6. »إِنَّ الَّذي

همانا كساني كه بعد از ايمان آوردنشان كفر ورزيدند.

آیات دال بر منزه بودن افعال خداوند از آدمي
اين دسته از آيات به بيان تنزيه افعال خداوند از افعال 
ــه افعال خداوند مانند  ــان مي پردازد و ذكر مي كند ك انس
ــت؛ زيرا  ــال ما ناقص و معيوب و مختلف و ظالمه نيس افع
اگر افعال به طور مطلق مستند به خداوند بودند، مي بايست 
داراي صفات و ويژگي هاي افعال خداوند باشند. حال آنكه 

چنين نيست. اين آيات عبارت اند از: 

ــي جملة معروفي كه از  ــت معن تفويض معتزلي و اين اس
ــيده است: »لا جَبر و لا تفويضَ بَل امَرٌ بينَ  ائمة اطهار رس

المرينِ« )مطهري، 1362، 181(.
ــوف و رياضي دان  ــي، فيلس خواجه نصيرالدين طوس
ــروف و صاحب كتاب »تجريدالاعتقاد«، از متكلمان به  مع
نام قرن هفتم قمري است كه توانست علم كلام را از سبك 
ــبك حكمت برهاني نزديك گرداند.  حكمت جدلي به س
ــان در اين كتاب با بياني موجز به تقرير شبهات ساير  ايش

فرق كلامي و پاسخ به آن ها پرداخته است.
ــاعره  ــبهة اش خواجه ـ عليه الرحمه ـ درخصوص ش
معُ  ــئلة جبر و اختيار چنين پاسخ مي دهد: »والسَّ در مس
مُتَأَوَّلٌ و مُعارَضٌ بِمِثلهِ و التَّرجيحُ مَعَنا« يعني آيات اختيار 
ــت و بر آيات جبر ترجيح دارد؛ زيرا دليل عقلي  بسيار اس
ــدان و حس، اختيار را تأييد مي كند. پس بايد آيات  و وج
جبر را تأويل كرد؛ يعني، حمل بر معنايي كرد خلاف ظاهر 
ــته اند  ــر، و علماي تأويل هر يك را در جاي خود نوش جب

)كشف المراد، 1376(.

ــاب  ــد، در كت ــروف تجري ــارح مع ــي، ش ــه حل علام
»كشف المراد« بيان مي دارد كه متكلمان شيعه آياتي را كه 
دلالت بر اختيار دارند، به ده دسته تقسيم كرده اند كه در 

زير به هر يك اشاره مي شود )شيرواني، 1388(: 

آیاتي كه دللت بر اختیار انسان دارند
1. آيات دال بر اضافه )و نسبت( فعل به بندگان؛

ــتايش مؤمنان بر ايمان و نكوهش  2. آيات دال بر س
كافران بر كفر و آيات دال بر وعده و وعيد؛

ــد از افعال  ــزّه بودن افعال خداون ــات دال بر من 3. آي
بندگان؛

ــدگان بر كفر و گناهان و  ــات دال بر نكوهش بن 4. آي
توبيخ آنان بر اين كارها؛

5. آيات دال بر تحديد و تخيير [و انتخاب[؛
6. آيات دال بر شتاب به سوي كارهاي نيك، پيش از 

فوت شدن آن ها؛
ــتن از  ــويق افراد براي ياري جس ــات دال بر تش 7. آي

خويش و ثبوت لطف خداوند؛
8. آيات دال بر استغفار پيامبران؛

9. آيات دال بر اعتراف كافران و گناهكاران به انتساب 
13كفر و )گناه( به خود ايشان؛
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1. »الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقَه«  )السجده/ 7(: خدا 
آن كس است كه هر چيز را كه آفريد نيكو آفريد.

ماواتِ وَ الَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلاَّ باِلْحَق  2. »وَ ما خَلَقْنَا السَّ
 )الحجر/85(: و آسمان و زمين و آنچه را ميان آن هاست جز 

به حق نيافريديم.
ــاء/ 40(: همانا  3. »إِنَّ اللهََّ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّئٍ« )النس
خداوند به اندازة سنگيني ذره اي نيز به كسي ستم نمي كند.
4. »وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ للِْعَبيد« )الفصلت/ 46(: پروردگار 

تو به بندگان ستمكار نيست.

آیات دال بر نكوهش بندگان بر كفر و گناهان
ــخ  بندگان  ــات به توبي ــته از آي ــد در اين دس خداون
مي پردازد. اين توبيخ و نكوهش در صورتي موجه است كه 
انسان دو راه در پيش رو داشته باشد و توانايي انتخاب يكي 
ــد؛ حال آنكه در غير آن  ــا را خداوند به او داده باش از آن ه

صورت، نكوهش جايز نيست. اين آيات عبارت اند از: 
ــفَ تَكْفُرُونَ باِلله«  )البقره/ 28(: چگونه به خدا  1. »كَيْ

كفر مي ورزيد؟
2. »وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا باِللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ« )النساء/ 
ــين ايمان  ــد اگر آنان به خدا و روز بازپس 39(: چه مي ش

مي آوردند.
3. »ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُد« )ص/ 75(: [اي ابليس[ چه 

چيز تو را از سجده كردن بازداشت؟
5. »لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ باِلْباطِل« )آل عمران/ 71( : چرا 

حق را به باطل می آميزند؟ 
ونَ عَنْ سَبيلِ الله « )آل عمران/ 99(: چرا  6. »لِمَ تَصُدُّ

از راه خدا باز مي داريد؟

آیات دال بر تخییر )و انتخاب(
ــتقيم به ويژگي اختيار  اين بخش از آيات به طور مس

انسان اشاره مي كند: 
1. »فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُر« )الکهف/ 29(: 
پس هركه بخواهد، ايمان آورد و هركه بخواهد، كفر ورزد.

2. »اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ« )الفصلت/40(: هرچه مي خواهيد 
انجام دهيد.

رَ« )المدثر/37(:  مَ أَوْ يَتَأَخَّ 3. »لمَِنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّ
براي هر كس از شما كه بخواهد پيش افتد يا عقب افتد.

ــر/55(: پس هر كس  ــرَه«  )المدث ــاءَ ذَكَ 4. »فَمَنْ ش
بخواهد، از آن پند گيرد.

5. »فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إلِی  رَبِّهِ سَبيلا« )المزمل/ 19(: پس 
هر كس بخواهد، راهي به سوي پروردگارش برمي گزيند.

آیات دال بر ش�تاب به سوي كارها [ي نیك] پیش 
از فوت شدن آن ها

1. »وَ سارِعُوا إلِی  مَغْفِرَئٍ مِنْ رَبِّكُم«  )آل عمران/133(: 
ــتابيد[ به سوي بخشايش از سوي  ــرعت بگيريد و [بش س

پروردگارتان.
ــاف/31(: دعوت كنندة  2. »أَجيبُوا داعِيَ الله«  )الاحق

الهي را اجابت كنيد.
ــال/24(: خدا و  ــول«  )الانف ــتَجيبُوا لِلهِ وَ للِرَّسُ 3. »اسْ

پيامبر را اجابت كنيد.

آیاتي كه بر یاري از خداوند دللت دارد
خداوند در اين بخش از آيات، كه بر ثبوت لطف او نيز 
دلالت دارد، از انسان مي خواهد كه از او مدد خواهد. فيض 
ــان با قدرت  ــامل همة موجودات مي گردد اما انس الهي ش
ــتري را نصيب خود  اختيار و انتخاب مي تواند بركات بيش

نمايد. اين دسته از آيات عبارت اند از: 
ــا از تو ياري  ــتَعين«  )الفاتحئ/ 5(: تنه ــاكَ نَسْ 1. »إيَِّ

مي جوييم.
يْطانِ الرَّجيمِ« )النحل/ 98(:  2. »فَاسْتَعِذْ باِللهِ مِنَ الشَّ

پس از شيطان رانده شده به پروردگارت پناهنده شو.
ــتَعينُوا باِلِله« )الاعراف/ 128(: از خداوند ياري  3. »اسْ

بجوييد.
ئً اوَْ مَرّتَينِ  4. »أوَلا يَرَوْنَ أنَّهُم يُفْتَنونَ في كلِّ عامٍ مرَّ
رونَ« )التوبه/ 126(: آيا نمي بينيد  كَّ ثُمَّ لايَتُوبونَ وَلا هُمْ يَذَّ
ــال يك بار دوبار آزموده مي شوند؛ آن گاه  كه آنان در هر س

توبه نمي كنند و پند نمي گيرند.
5. »وَ لَو لا أنْ يكونَ النّاسُ امَُّئً واحِدَئً« )زخرف/ 33(: 
اگر [تمكن كفار از مواهب مادي[ سبب نمي شد كه همة 
ــاني كه به  ــوند، ما براي كس ــردم امت واحد [گمراه[ ش م
ــدند، خانه هايي قرار مي دهيم تا  خداي رحمان كافر مي ش

سقف هايي از نقره و نردبان هايي كه از آن بالا روند.

آیات دال بر استغفار پیامبران از ترك اولي
1. »رَبَّنا ظَلَمْنا أنَْفُسَنا« )الاعراف/23(: پروردگارا، ما به 

خود ستم كرديم.
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الِمينَ« )الانبياء/87(:  2. »سُبْحانَكَ إنِِّي كُنْتُ مِنَ الظَّ
پروردگارا، منزهي، من از ستمگران بوده ام.

3. »رَبِّ إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسي«  )القصص/ 16(: پروردگارا، 
من به خود ستم كرده ام.

آیات دال بر اعتراف كافران و گناهكاران به انتساب 
كفر [و گناه] به خود ایشان 

ــونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ* بَلْ  المُِ ــوْ تَری  إذِِ الظَّ 1. »وَ لَ
ــبأ/31-32(: اگر ببيني هنگامي كه  كُنْتُمْ مُجْرِمين« )الس
اين ستمگران در پيشگاه پروردگارشان [براي حسابرسي[ 
ــده اند در حالي كه هر كدام گناه خود را به  ــته ش نگه داش
گردن ديگري مي اندازند [از وضع آن ها تعجب مي كني![. 
ــتكبران مي گويند اگر شما نبوديد ما  مستضعفان به مس
مؤمن بوديم اما مستكبران به مستضعفان پاسخ مي دهند 
ــتيم پس از آن كه به سراغ  ــما را از هدايت واداش آيا ما ش
ــما  ــما آمد [و آن را به خوبي دريافتيد؟[ بلكه خود ش ش

مجرم بوديد.
ــلَكَكُمْ في  سَقَر* قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين «  2. »ما سَ
ــما را به دوزخ وارد ساخت؟  )المدثر/ 42-43(: چه چيز ش

مي گويند ما از نمازگزاران نبوديم.
ــوْج...«  )الملک/ 8(: و هر زمان  ــا ألُْقِيَ فيها فَ 3. »كُلَّم
ــان دوزخ از  ــوند، نگهبان ــه گروهي در آن افكنده مي ش ك
آن ها مي پرسند: مگر بيم دهندة الهي به سراغ شما نيامد؟ 
ــا آمد، ولي ما او را  ــراغ م مي گويند: آري، بيم دهنده به س
ــب كرديم و گفتيم خداوند هرگز چيزي نازل نكرده  تكذي

است و شما در گمراهي بزرگ هستيد.

آیات دال بر حس�رت خوردن و پشیماني بر كفر و 
گناه و درخواست بازگشت

ــم دين و زندگي آمده، از  همان گونه كه در درس شش
ــواهد روشن بر اختيار آدمي »پشيماني« است و  جمله ش
اين به آن معناست كه آن اشتباه به اراده و اختيار ما بوده 

است. در اين بخش به اين قسم از آيات اشاره مي كنيم: 
1. »وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَل صالحاً« 
 )الفاطر/37(: و آنان كه در آتش فرياد برمي آورند پروردگارا، 

ما را بيرون آور تا عمل صالح انجام دهيم.
2. »رَبِّ ارْجِعُونِ...« )مؤمنون/ 99 و 100(: پروردگارا، 
مرا بازگردان شايد در آنچه ترك كردم عمل صالحي انجام 

دهم.

ــوا رُؤُسِهِم« )سجده،  3. »وَ لَو تَري اذِِ المُجْرِمونَ ناكِسُ
ــگاه  آية 12(: و اگر ببيني مجرمان را هنگامي كه در پيش
پروردگارشان سر به زير افكنده مي گويند: پروردگارا، آنچه 
ــنيديم؛ ما را بازگردان تا كار  وعده كرده بودي ديديم و ش

شايسته انجام دهيم.
ــنَ تَرَي العَذابَ لَوْ أنَّ لي كَرَّئً« )زمر/   4. »أوْ تَقولَ حي
ــاهده مي كند، بگويد: اي  58(: يا هنگامي كه عذاب را مش

كاش بار ديگر به دنيا بازمي گشتم تا از نيكوكاران باشم.

نتیجه 
ــي آيات فوق درمي يابيم كه قرآن كريم ايمان  با بررس
ــته است و از مردم مي خواهد  را برپاية تعقل و تفكر گذاش
ــه به ايمان برسند. خداوند در دسته اي از آيات به  از انديش
برخي از صفات خود و تنزيه آن صفات از افعال آدمي اشاره 
مي كند تا با تدبر در آن صفات، انتساب افعال انسان به خود 
ــته اي ديگر از آيات، خداوند انسان را  را نفي نمايد. در دس
ــه تدبر در اعمال خود دعوت مي كند تا از طريق حس و  ب
وجدان و عقل، وجود اختيار در خويش را تأييد نمايد و در 
نهايت دسته اي ديگر از آيات به طور مستقيم به بيان اختيار 

در آدمي مي پردازد. 
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آیاتي كه 

نسبت دهندة افعال 
انسان به خود او 

هستند و به انجام 
اعمال نیك، پاداش 

و وعدة بهشت و 
به انجام اعمال 

زشت، وعدة جهنم 
مي دهند، دللت بر 
اختیار انسان دارند
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